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Abstract 

The discussion of contracts in the field of social and civil jurisprudence has a special place in 

terms of influence, effectiveness and function. The general terms and conditions of concluding 

contracts and agreements indicate this position. 

One of the most important parts in this field is the necessity of completeness of contracts and 

contracts or the possibility of suspending the composition and execution of contracts and 

contracts. The famous opinion in civil jurisprudence and the field of contracts is that 

suspension has no place and the contract should be concluded in a complete manner in its 

composition and origin. they did in the meantime, the late Seyyed Mohammad Kazem 

Tabatabai Yazdi Saheb of Urwa developed this discussion and obtained several results in the 

jurisprudence of contracts. In this article, this discussion has been discussed in a descriptive, 

analytical and content-explanatory manner with the tools of study and library data, and the 

ambiguities and questions in this field have been answered. 
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 چکیده 

  تأثیرگذاری به لحاظ گستردگي،    ایویژهدر حوزه مباحث اجتماعي و حقوقي فقه اسلامي، بحث قراردادها از اهمیت و حساسیت   

یکي از مباحث مهم     .باشدميو کارکرد برخوردار است. شرایط عمومي انعقاد قراردادها و عقود و ایقاعات بیانگر این جایگاه  

 مشهور  .استدر عقود و ایقاعات و قراردادها    منشأو    و ایقاعات و یا امکان تعلیق در انشاءدر این زمینه لزوم منجز بودن عقد  

قرارداد را منعقد    ،منجز در انشاء و منشأ  صورت  بهاین است که در فقه مدني و حوزه قراردادها تعلیق جایگاهي ندارد و باید  

عموم دانشیان فقه آن   ازآنپسبحث ورود پیدا کرد و    مستدل و مستوفي در این  صورتبهشیخ اعظم انصاری    مرحوم   .ساخت

صاحب عروه این بحث را تعقیب و نتایج چندی در فقه  ،را دنبال نمودند. در این میان مرحوم سید محمدکاظم طباطبایي یزدی

مطالعاتي و   های هدادتحلیلي و تبیین محتوایي با ابزار    ،توصیفيی  شیوه. در نوشتار حاضر به  دقراردادها از آن به دست آور

 در این زمینه پاسخ داده شده است. سؤالاتي به این بحث پرداخته و به ابهامات و   ایکتابخانه

 . فقه، قراردادها، تنجیز در قرارداد، تعلیق در قرارداد، فقه مدني واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ز و معلّق، یکي عقود، عقد منجّ یها قراردادها به هنگام بیان گونهامروزه در ادبیات فقه و حقوق شیعه، در بخش قواعد عمومي 

گویند که اثر آن به تحقق امری وابسته نباشد و در برابر عقدی که اثر آن به وقوع امری در   منجّزبه عقدی   از مباحث مهم است.

 .امندنخارج، وابسته است، عقد معلّق 

مسائل و   ی لا گوناگون در لابه  یها انیتوان مشاهده نمود که از دیرباز به بيفقهي دانشیان فقه شیعه، م  ی هادر بررسي نوشته

  منجزّ که دارای ماهیتي    را  توان عقد و ایقاعيکه آیا ميگردد  فروع فقهي ابواب و مباحث عقود و ایقاعات، این پرسش مطرح مي

صحت و مشروعیت آن را  است   منجزّ  آیا تعلیق عقد و ایقاعي که ماهیتا   است، به صورت معلّق منعقد ساخت؟ به دیگر سخن،

 ؟ سازديساقط نم

ی فقیهان که تا زمان صاحب عروه دیدگاه و گرایش قاطبه آیدبه دست ميتاریخ ادبیات فقه قواعد عمومي عقود و ایقاعات، از 

فقه شیعه بر این باور دانشمندان    ،وعا نباشد. در این دوره  بطلان و عدم جواز تعلیق عقود و ایقاعات مي  و  شیعه، لزوم تنجیز

تعلیق چنین عقد و ایقاعي،  زیراز است، به صورت معلّق منعقد ساخت؛  که ماهیت آن منجّرا  توان عقد و ایقاعي  هستند که نمي

پیش از خود به صراحت از جواز تعلیق عقد و ی  ی فقها خلاف قاطبهمحقق یزدی،  .  بردصحت و مشروعیت آن را از بین مي

 دهیآورد. دیدگاه برگزدیدگاه رایج فقیهان پیش از خود، روی ميبه انتقاد از    گوید وایقاع و صحت عقد و ایقاع معلّق، سخن مي

ه، به جواز تعلیق و صحت عقد و بسیاری از دانشیان فقه شیع  ی اخیریابد که در سدهچنان رواج مي  ، پس از ویصاحب عروه

از   (  334  .، ص1409  خویي،؛  352  .ص  ،1367  سوی خمیني،؛ مو 29  .، ص1406،  خوند خراسانيآایقاع معلّق، باور دارند )

 . شوديم  امروزه در تاریخ ادبیات فقه شیعه دیدگاه صحت عقد و ایقاع معلّق، به نام صاحب عروه شناخته رواین

فقهي موجود، نیز به از احادیث    چنان که برخي  ؛باشدمورد ابتلای جامعه مسلمانان ميی  دهیدیرباز تعلیق در قراردادها پد  از 

و پذیرش هریک از دو دیدگاه مذکور، اثر متفاوتي   (209  .ص  ،1407طوسي،    ؛ شیخ104  .ص  ،1407  دهند )کلیني،آن گواهي مي

دارد حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  حقوقي  فقهي  اعمال  پرسش  .بر  این  به  پاسخ  پي  در  حاضر  مقاله  کهبنابراین  روند    هاست 

قیهان مباني و دلایل فکدام است؟    ی عمومي لزوم تنجیز و عدم جواز تعلیق در عقود و ایقاعات گیری و سیر تاریخي قاعدهشکل

  برای  عروه صاحب  دلایل  و  چیست؟ مباني   گرایش به لزوم تنجیز و عدم جواز تعلیق عقود و ایقاعات در    پیش از صاحب عروه

 کدام است؟  فقیهان پیشین یقد وی بر دیدگاه پذیرفته شدهنه صحت عقد معلّق و دیدگا ارائه

 نهی شیپ

 نماییم: اند که به برخي از آنان اشاره ميدر باب قاعده تنجیز اندیشمندان مختلفي به بحث پرداخته

المللي علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ارائه شده در سومین کنفرانس بین  )1396(زقاسم ابوالغبیش در مقاله بررسي قاعده تنجی 

ده آورده ولي به بررسي مباني مورد اختلاف و نتایج آن بر قراردادهای  دیدگاههای گذشتگان و معاصرین را در مورد این قاع

  .معاصر نپرداخته است

)  بي بي به بررسي مخدوش بودن دلایل   (1394صدیقه مکي و قراملکي  ایقاعات  تنجیز در عقود و  در مقاله بررسي اشتراط 

 .انداشتراط تنجیز پرداخته
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( در مقاله واکاوی تاریخي قاعده تنجیز با رویکرد به آرای محقق یزدی، به مباحث 1398گلباغي و همکاران )سید علي جبار  

  .با دلایل و مباحث ایشان تغییر یافت نهایتدر اند که پیش از محقق یزدی در جریان بود و تاریخي فقه اسلامي پرداخته

تاثیر آرای محقق یزدی  به  ای میان آرای محقق یزدی و شیخ انصاری و دیگران،  مقایسه در مقاله حاضر، ضمن بحث و بررسي  

 .بر فقه قراردادها و عقود اسلامي معاصر پرداخته شده است و نتایج ارزشمند این اصلاح رویه، بازنموده شده است

 ادبیات تحقیق: واژه شناسی 

 یفقه یقاعده

.  ، ص1413،  )واساطي  ندیگوهای خانه را »قواعد« مياسات و به این تناساب، ساتون ریشاه به معنای اساا  و لغت قاعده« در»

  :نویسد معنای اصطلاحي قاعده، رابطه تنگاتنگي با معنای لغوی آن دارد، تهانوی در توصیف معنای اصطلاحي قاعده مي  .(201

قاعده امری اسات کلي که  (.  1176 .، ص1996،  تهانوی)« عند تصارّف احکامها منه  اتهیجزئ عیجم  يمنطبق عل  يانها امر کل ...»

چه معنای اصاطلاحي در مقایساه با تعریف  نچنا.  ، بر تمامي جزئیات خود منطبق باشادآن  هنگام شاناساایي احکام جزئیاتبه 

  .باشاد يملغوی دیده شاود، ارتباط آن دو واضاخ خواهد شاد. زیرا امر کلي همانند پایه و اسااساي بر تمام جزئیات تحت خودش  

هاای تماایز قااعاده فقهي باا  میاان فقیهاان اتفااق نظری وجود نادارد و هر یاک از تعااریف باه یکي ازجنباه  در تعریف قواعاد فقهي

انها قواعد تقع في طریق اساتفاد  الاحکام الشارعیا الالهیا و لا  »  :انددر تعریف قاعده فقهي گفته برخي. ساایر قواعد اشااره دارد

قواعد فقهي قواعدی اسات که در راه  .(8  .ص  ،1422  فیاض،) « التطبیقیکون ذلک من باب الاساتنباط و التوسایط بل من باب  

،  اسات  تطبیق شاوند، ولي این اساتفاده از باب اساتنباط و توسایط نبوده بلکه از بابالهي واقع مي احکام شارعي به دسات آوردن

اصاول فقهیا کلیا في نصاوص موجز  دساتوریا تتضامن احکاما تشاریعیا عاما في  »  :کنندبعضاي دیگر آن را چنین تعریف مي

  کوتاه و اسااساي   هایفقهي با عبارت  قواعد فقهي، اصاول کلي  (941  .ص  ،1425  زرقاء،)  «اتدخل تحت موضاوعه  يلتاالحوادث  

 .ها داخل استکه در موضوعات آنشود  ميدر حوادثي   احکام تشریعي عامل  شام است، و

 زیتنج و    قیتعل

و در فقه و حقوق، وابسته کردن و منوط ساختن (  342  .ص، 1417،  است)حسیني مراغي  ءيبر ش  ءيتعلیق، به معنای توقف ش

طعي است و تنجیز در برابر تعلیق، به معنای قطعي کردن و عدم وابسته ساختن عقد یا  ق ایقاع، به امری محتمل و غیر  یا  عقد  

غیر وابسته را    دمحتمل را معلّق گویند و در برابر، عق   یاباشد. از این رو، به عقد وابسته به واقعهایقاع، به صفت یا شرط مي

 (  65  .ص، 1380، شهیدی ؛302  .، ص1402 فاضل مقداد،؛ 194ر نامند )همان،  منجّ 

 ز یتنج   یقاعده تیماه 

عمومي  ی  قاعدهموضاوع    یدربارهنگارد که شایخ انصااری، آن را ر تقریری ميبای که ساید محمد کاظم طباطبائي یزدی،  حاشایه 

ا نقد وارده بر برخي از عبارات این بخش از متن  یاز چند تک نگاری توضاایحي    ،نمایددر کتاب مکاسااب خود بیان مي  تنجیز

ساازد  نمایان مي  روههای صااحب عگارینکدرنگ در این ت (  440 .ص  ،1429طباطبایي یزدی،  رود )کتاب مکاساب، فراتر نمي

توان  دارد و از این رو ميمينخ أعلم، بیان یر شایي متفاوت از تقرنعمومي تنجیز، ساخی  قاعدهموضاوع شاناساي   یدربارهکه وی 

اهتمام   آن،ن  یی، نزد مرحوم صااااحب عروه، همان چیزی اسااات که شااایخ اعظم یه تبتنجیزعمومي  ی  قاعدهموضاااوع   :گفت

گرایش دارد و بدین جهت از عدم قابلیت انشاااء برای    منشااأخ أعظم، به امکان تعلیق در یهمانند شاا  عروهصاااحب   رزد.ومي



 1403 ستانتاب /2هم/ شماره هفدسال                                                                                فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي

 

141 
 

به   أان گرایش تعلیق در منشایروخویش، به مانند بسایاری از دیگر پ  یگفتهگوید. وی در راساتای اثبات این تعلیق، ساخن مي

بر   ع،معلّق بودن منشاأ را در عالم تشاری ر خویشباو  یپایهیازد؛ هر چند بر ا  ایجاد تشاریعي با ایجاد تکویني، دسات ميیق

تعلیق عقاد و ایقااع، در   یباارهکاه دررا  ای  همچنین تماامي امللاه  ی،زدیمحقق    .دانادخلاف عاالم تکوین امری ناادرسااات نمي

ب مشاروط  جرا در معاملات، به وا  نشاأق میآورد و تعلبه شامار مي  نشاأتعلیق در م  یگونهشاود، از  فقهي بیان مي  یهانوشاته

باشاد که  همان گونه که تعلیق در واجب مشاروط، نه در نفس انشااء، بلکه در مدلولي مي  :ساازد و بر این ساخن اساتهمانند مي

 (.441همان، باشد )مي منشأ همان منشأ و طلب است، در عقد و ایقاع معلّق نیز تعلیق در

 تنجیزی  قاعدهدلایل  

یازد؛  برای اثبات دیدگاه خود به دو دساته دلیل، دسات مي ،دهد که ویفقهي مرحوم صااحب عروه نشاان مي  یهانوشاتهبررساي  

عمومي لزوم  ی  قاعدهل بودن  یااز فاقد دل ،هانآ  از یک ساااو، با روی نهاادن به نقاد دلایل دیدگاه مشاااهور و اثباات عدم کفاایت

به اثبات جواز تعلیق عقود    عقودات و عمومات ادله قتوسال به اطلاگوید و از دیگر ساو، با  تنجیز و عدم جواز تعلیق ساخن مي

 .آیدایل مين

 (زیتنج  ی)اثبات قاعده عموم مشهور  دگاهید  لیدلا  نقد:  الف

های فقهي  که در نوشااته  زنندميچندی دساات   لبّيعقلي و   هبه وجو  تنجیزعمومي  قاعده    برای اثبات  ،پیروان دیدگاه مشااهور

باشااد. شاایخ اعظم که خود به پیروی از  ، پنج وجه از اقبال بیشااتری برخوردار ميهز، از میان این وجویجگاه لزوم تندیدپیروان  

ساازد. به جهت تفوق  گانه را در کتاب مکاساب، بیان و مورد نق  و ابرام خویش ميخیزد. این وجوه پنجدیدگاه مشاهور برمي

شاود که  همان وجوهي ادله دیدگاه مشاهور شاناخته مي  نوعا   ت یافتن کتاب مکاساب او، امروزهعلمي شایخ انصااری و محوری

از آنجا که مرحوم صااحب عروه نیز از تأثیر شاعاع تفوق علمي شایخ   اشااره کرده اسات.به بیان آنها در این کتاب    اعظم،شایخ  

عمومي  ی  قاعده یبارهفقهي خود به هنگام بیان و نقد دلایل دیدگاه مشااهور در  یهانوشااتهانصاااری، به دور نیساات، در تمام  

  ی ادله  نخساات  یدسااتهتبیین  در راسااتای    اکنون .نهد که شاایخ اعظم به بیان آنها اهتمام داردمي رویتنجیز، به همان وجوهي 

ل مشهور که مرحوم صاحب عروه در یدر پي بازگو کردن هریک از آن دلا   ،گاه جواز تعلیق عقوددید  اثباتصااحب عروه برای  

 .گرددبیان مي  دهد. نقد وی نیز بر آن دلایلنها توجه نشان ميآبه  ،های فقهي خودنوشته

 اجماع .1

یازد و از  دساات مي  ،که مشااهور برای اثبات دیدگاه خود به آناساات  دلیلي   نیترادعای اجماع و عدم خلاف، مهم  .2

  . (337  .ص  ،1420صاایمری،  ؛  291 .ص  ،1420)علامه حلي،    راندوقوع آن برای همه و یا برخي از عقود، سااخن مي

اعم از پیروان و مخالفان   ،مشهور تا به آنجا است که بسیاری از دانشیان فقهگاه دیدپیروان نزد   اهمیت استناد به اجماع

،  1403 ،يلیاردبخوانند )يمی عمومي تنجیز  ترین و بلکه تنها دلیل اختیار قاعدهعمدهصادا آن را  دیدگاه مشاهور، یک

و   المکاسااب؛   292  .ص،  1413 ،ينییانمارند )شاايم  تام  ریغ و فیضااع يرا وجوه  گریدل  یدلا  یو همه(  534 .ص

لزوم    اثبات  یبرا  ،یين اجماع را به تنهایهم  مشاهور، دگاهید  رویپ  هانیفق  از يبرخ  رو،  نیااز (  16  .ص،  1421  ،يعراق

  . ، ص1422نراقي،  شاود )اشاتراط تنجیز، سااقط مي  عدمداند و بر این باور اسات که به سابب آن، اصال  ، کافي ميجیزتن

و   پوینادي فراتر از اجمااع  مدارد تاا گااا ميوهاای فقهي، برخي را بر این  فراواني اساااتنااد باه اجمااع در نوشاااتاه  .(345
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عراقي،  ای روا داشاات )توان در آن، تردید و مناقشااهد که نميي به شاامار آورنت ی عمومي تنجیز را از مساالماقاعده

 .(  152  .، ص1403؛ طباطبایي حکیم، 190.، ص1421

 نقد و بررسی  

   :داندمهم مبتلا ميد  مرحوم صاحب عروه، استدلال به اجماع را به دو ایرا 

طباطبایي یزدی،  )  شماردي مينتفامری م  ،عقود  تنجیز، تحقق اجماع را برای لزوم  عروهصاحب   :  اجماعم امکان تحقق  دع الف:

توان از چنین اجماعي سخن راند، در حالي که  به باور وی چگونه ميه  ک  (404 .، ص1419؛ طباطبایي یزدی،  441  .، ص1429

اند و از دیگر ساو،  برخاساته  تنجیزعمومي  ی  قاعدهي چند، به مخالفت با نهایاز یک ساو، به اعتراف پیروان دیدگاه مشاهور، فق

   .عمومي تنجیز، مشهود استی  قاعده، بین پیروان اقوال وجود تشتت و اختلاف 

سااازد و ميوجود اجماع مذکور، اسااتوار    رشیدوم خود را بر فرض پذ   رادیصاااحب عروه، ا  مرحومبودن اجماع:    ي: مدرکب

رکي  ه، ایراد دوم اجماع بیان شااده را مدیابد. صاااحب عرون نميحتي در این فرض نیز این اجماع ادعایي را از اشااکال مصااو

جویند،  ها اسااتناد ميبه باور وی، توجه به وجوهي که پیروان دیدگاه مشااهور، برای اثبات لزوم تنجیز، به آنداند؛  بودن آن مي

 .گذاردغیرتعبدی بودن آن باقي نمي  سااازد و دیگر، راهي برای تردید درخود، مسااتند این اجماع را کلا  یا بعضااا ، نمایان مي

  ایرادهای  -عمومي تنجیز  ی  قاعدهاعم از موافقان و مخالفان   -پس از مرحوم صااحب عروه، بسایاری از فقیهان شایعه   (همان)

 روی  آنهاا  باازخواني  و  بیاان  باه  و  دهنادمي  قرار  توجاه  مورد  مشاااهور،  یادلاه  از  دلیال  مهمترین  و  ترینعماده  بر  را  وی  یدوگااناه

  ، 1406،  خراساانيخوند  آ)دارندایي مشاهور، اذعان ميعبر اجماع اد  عروهصااحب    دو ایراد  بودن وارد به  شایوه، بدین و  نهندمي

   .(102  .ص،  1421ایرواني،  ؛  29 .ص

 مزجا  بافی تعلیق  نت -2

جزم در ا بق، از تنافي تعلیق  یدر عقود و ایقاعات و بطلان تعل آنعمومي لزوم تنجیز، برای اثبات ی  قاعدهبرخي از فقیهان پیرو 

زم از شااروط عقد  جچه به باور اینان،   .(65  .ص  شااهید اول، ؛  9 .، ص1414)علامه حلي،  رانندحال انشاااء عقد، سااخن مي

ن عقد گرایید؛ هرچند این تعلیق، با خواست طرفین  آ  يبه درست  توانينمبه امری معلّق گردد،    عقدیباشد و از این رو، اگر مي

ل آنان، هماهنگ باشاد، زیرا به پندار ایشاان، در صاورت تعلیق، ثبوت خواسات طرف قرارداد، در حال  یمطابق و با م ،قرار داد

اسات  تعلیق، در معرض عدم حصاول  )علامه حلي، همان( زیرا  باشادخواسات آن در طول مدت عقد، مجهول ميعقد و بقای  

 )شهید اول، همان(.

 قد و بررسی ن

دلیل با فاقد    کند و نیزانشاء مي  جزمي عقد معلّق، این عقد را به صورت    دا، با بیان اینکه متعاقد به هنگام انعقعروهصاحب  

اشکال استدلال به تناقي تعلیق با جزم   ،شیوه بدین و  نهدميجزم، روی ا یلزوم جزم در معاملات، به نقد تنافي تعلیق  دن  خوان

د: کن مي  آغازخویش را چنین  نقد ،م در معاملاتزوی، با روی آوردن به تفسیر ج .سازدرا از جهت صغری و کبری، نمایان مي

م به حصول  زج  ،إنشاء  رم دزج  ی:ههای سه گان گمانه  یهری، از دارانند ميجزمي که پیروان دیدگاه مشهور از آن سخن    د،تردیبي

که   انشائيجزم در    باشد، یعني شاء، مراد مينإ  رجزم د  ،اگر از جزم  .نیستب إنشاء، بیرون  سمنشأ و جزم به حصول اثر به ح

معلّقي همانند    عقددر  که  نانچ  ،باشدعقد معلّق نیز چنین جزمي حاصل مي  دادر انعق  ،تردیدفعل منشي است. در این صورت، بي
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ب م به ز ج  ،مزاگر مشهور، از ج  کند.إنشاء مي  ،يه، به صورت جزمیر تحقق معلّق علی ملکیت را بر تقد  ،ع معلّق، متعاقدیعقد 

شرط دانستن چنین جزمي در معاملات، امری ناپذیرفتني است؛ زیرا    ،به معنای ترتب اثر را منقور دارد، بي شک  ،حصول منشأ

 اگر مراد مشهور   باشد.جاهل مي  آن،  يعشرائط شر  یه همعقود منجزی را در پي دارد که متعاقد آن، به    بطلانپذیرش این شرط،  

ملازم این سخن، پذیرش بطلان عقودی همانند عقد    در این صورت   ،است  عقدر  ثب إنشاء اساز جزم، جزم به حصول اثر، به ح

سازد: اگر این کالا از آن من است، به تو فروختم.  ل خویش آن را چنین منعقد ميکین، به جهت انکار تو آباشد که متعاقد  بیعي مي

 یزدی، طباطبایي) دانندميی باور ندارند و آن را محکوم به صحت  د مشهور، به بطلان چنین عق  گاهدحال اینکه فقیهان پیرو دی 

   .(439 .، ص1429

سازد که بین ادعای مشهور و دستاویز  ا تعلیق، نمایان ميبم  زافي جن افزاید: درنگ در استناد به ت در ادامه مي  ،مرحوم صاحب عروه

ا تعلیق، برای اثبات لزوم تنجیز و بطلان بم  ز استناد به تنافي ج  از این رو  ؛موم من وجه برقرار استع  نسبت تنافي جزم با تعلیق،  

  باید به صحت عقود منفي گواهي داد که متعاقد  دستاویز مذکور، از یک سو  ی هیزیرا بر پا ، باشدتعلیق، فاقد طرد و خشکي مي

به آمدن حاجي و از   دتعلیق عق  دباشد. همانن الوقوع نميقطعيأمری    ،، علم دارد؛ هرچند که معلّق علیهآنبه وقوع معلّق علیه  

هرچند که وقوع معلّق علیه، به ،  ن جاهل است آ  دیگر سو، باید به بطلان عقد معلّقي حکم کرد که متعاقد به وقوع معلّق علیه 

جاهل است و عقد بیع را چنین منعقد  یع  بمهمانند موردی که فروشنده به مالکیت خود بر    .عقد، امری قطعي است  داهنگام انعق

را باطل و عقد دوم را صحیخ به شمار    نخست حال اینکه مشهور، عقد معلّق    ؛به تو فروختم  اگر این کالا از آن من است  : کندمي

 )همان(. آورد مي

 نآ  دار عقد به هنگام انعقث. لزوم ترتب ا۳

ند که شرط صحت یازدست مي  تعلیق، به این توجیه  بطلانی عمومي لزوم تنجیز و  برای اثبات قاعده  برخي از دانشیان فقه

ن است زیرا آ  دار عقد به هنگام انعق ثمقتفي عدم قصد ترتب ا  ،باشد. حال اینکه تعلیق آن مي  دا هنگام انعق  عقدعقد، ترتب اثر  

اثر  نه اینکه    ؛مرتب گردد  آنر  بعقد،    داب و اثر عقد، به هنگام وقوع و انعق بظهور دارند که باید مس  در این  ،عقد  ی سببیت هادل

ر آن فاصله افتد و درنگ در ماهیت تعلیق عقد، تنافي تعلیق ثبین عقد و ا  عقد، تحقق یابد و در نتیجه  داي پس از انعقمدت   عقد 

 (.345  .، ص1422نراقي،  ؛ 386 . ص  ،1414)محقق کرکي،  سازدمي نمایان  را با ظواهر این ادله

 نقد و بررسی

عدم امکان  داند که  ناپذیرفتني مي  دسااتاویزی  ،عمومي تنجیز و بطلان تعلیقی  برای اثبات قاعدهاین سااخن را  عروهصاااحب  

این واقعیتي اسات که پیش از  .  ن اساتآ  داعقد به هنگام انعق اثرقصاد ترتب    عدمفاصاله بین عقد و اثر آن و اینکه تعلیق، مقتفي  

حسااایني )نراقي، هماان؛  دارنادن اذعاان ميباه آ،  دارنادبااور ،  زینجی عمومي ت ي کاه خود باه قااعادهنصااااحاب عروه برخي از فقیهاا

که بر دساتاویز مذکور پیروان    ی و کبرویغروصااحب عروه برای آشاکار سااختن اشاکال صا  مرحوم  .(569 .، ص1419عاملي،  

ر توان تعلیق عقد را د، مياوپردازد. به باور  مي  باشااد، به بیان انحاء محتمل در تعلیق عقد، وارد ميتنجیزی عمومي لزوم  قاعده

 :ر محتمل دانستییکي از انحاء ز

 به نحو شرط متأخر، بر وجه کشف(  1
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 به نحو واجب معلّق(  2 

 به نحو واحب مشروط(  3 

وی از میان این انحاء سه گانه محتمل، تنها تعلیق به نحو واجب مشروط را که حصول اثر عقد، بعد از تحقق معلّق علیه باشد  

  فدر تعلیق به نحو شرط متأخر، بر وجه کش   چنانکه   ؛ داندب ميب فرض اشکال تأخیر أثر از سو نه به هنگام إنشاء عقد، بستر  

باشد و تحقق ای وجود ندارد. اثر عقد از هنگام انشاء عقد، بر آن مترتب مين فاصلهآر ثبه روشني آشکار است که بین عقد و ا

زیرا منشأ و  ؛از تأخیر اثر سخن راند توانيجب معلّق نیز نمین واقعیتي است. در تعلیق عقد به نحو وانمعلّق علیه، کاشف از چ

(.  همچنین 298- 297  .، ص1419. )طباطبایي یزدی،  گردد، حاصل ميعقداثر عقد خود امری معلّق است که به هنگام انشاء  

داند. وی، برای اثبات این سخن صاحب عروه اشکال تخلق اثر عقد را از عقد، در تعلیق به نحو واجب مشروط نیز منتفي مي

پردازد. رای دستاویز مذکور مشهور ميغص  دي خود، به نقلّحدر دلیل . يلّح؛ یکي نقضي و دیگری کند به دو دلیل استشهاد مي

ارائ به هنگام حصول شرط   ،، وجود منشأانشاءد: در مواردی که مقتضای  گویاین دلیل چنین مي  یهوی در  پس از انشاء و 

  اثر تحقق    ،به مانند تعلق اراده به امر آتي  رو  این  از  تحقق یابد؛  شرط،   از  پیش  منشأدهد که  تخلف هنگامي روی مي  باشد،مي

وی در دلیل نقضي   امر به وضوح آشکار است.پي ندارد و این    درعقد را از عقد،    اثرعقد پس از حصول معلّق علیه، تخلف  

گراید. آن مي  دای لزوم ترتب اثر عقد به هنگام انعق دهد و به نفي وجود قاعدهقد کبرای دستاویز مشهور را هدف قرار مينخود  

ند وصیت، قودی همانعآن با    داب اثر عقد به هنگام انعقتی لزوم تر: قاعدهنویسدميصاحب عروه، در بیان دلیل نقضي خود  

پس از حصول معلّق   باشد تنهااین عقد مي اثربي تردید و بدون هیچ اشکالي در وصیت تملیکي ملکیتي که    زیرا  ؛شودق  مين

نیز به تخلف    باید در عقودی همانند وصیت  ی مذکورقاعده  ییهیابد و حال بر پاتحقق مي  (یعني مرگ موصي)  ،علیه وصیت

  به باور صاحب عروه  دیگر سخنبه    (.442  .، ص1429طباطبایي یزدی،  عقد از عقد و تخلف معلول از علت، حکم داد )  اثر

ر پس از تحقق ثواجب باشد و در نتیجه، تعلیق و وقوع ا  اثر و مسببسبب تام نیست تا به مح  إنشاء و وقوع آن ترتب  ،  عقد

 . بب به شمار آیدسب از  سب معلّق علیه، تخلف م

عظم بر  اای که شیخ  گانهدهای ششنق بر   نوعا خود بر مکاسب شیخ انصاری   ییهروه در حاشعاز آنجا که صاحب اند اگفته نمن

شیخ انصاری، مورد   یهگان کرد که ایرادهای شش  ستنادتوان چنین امي  ،سازدينگارد اشکالي وارد نمخیر مشهور ميادستاویز  

خیر مشهور هماهنگي برخي فقرات  ا چنانکه درنگ در نقد صاحب عروه بر این دستاویز    .باشد نظر مرحوم صاحب عروه نیز مي

های فقهي خود به بازگویي کند؛ هرچند که وی در دیگر نوشتهعلم تأیید مياشیخ    نقدگانه  نقد او را با بعضي از موارد شش

فقهي   یهاروه، در نوشتهع ای که صاحب ادلههمچنین، بررسي و اندک درنگ در  پردازد.شیخ انصاری نمي یهگان نقدهای شش

عقود و ایقاعات و نیز عدم    دنسازد که وی به دو دستاویز توقیفي بوها اهتمام دارد، این واقعیت را نمایان مين آقد  نخود به  

 رسدرو به نظر مي. از این  نهديان وقعي نمداسب خود به نقد آنها اهتمام دارد، چن ک که شیخ انصاری در م  انشاءامکان تعلیق در  

اعتباراتي عقلاني و دارای ماهیتي عرفي هستند که به امضاء    ،گزیند که باور دارد عقود و ایقاعاتمذکور را بر مي  ییهرو  وی

 .داندموضوع بحث بیرون مي  یهریرا نیز از دا انشاء؛ چنان که تعلیق در باشنديشارع مؤید م
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 اثبات جواز تعلیقب( دلایل  

نیز   زیرقد مهمترین دلایل مشهور به بیان دو دلیل  نبات جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، افزون بر ثصاحب عروه برای امرحوم  

 .اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعاتو دوم  لیفقدان دل یکي  :نهدروی مي

 الف: فقدان دلیل 

سازد، از ی عمومي لزوم تنجیز و بطلان تعلیق دستاویز خویش ميقاعدهصاحب عروه، با نقد وجوهي که مشهور برای اثبات  

 ، ص.1419طباطبایي یزدی،  خواند )دلیل را دلیل عدم مي  عدمراند و  تعلیق، سخن مي  بطلانیز و  جفقدان دلیل برای لزوم تن 

جوید: اصلي که برخي از اشتراط تنجیز، تمسک مي  عدمخویش، به اصل  ی  هگویي که با این گفت  .(297  ، ص.1419و    404

 ، ص. 1419؛  حسیني عاملي،  345  ، ص.1422نراقي،  )  دارندنیز پیش از وی، به آن، اذعان مي  تنجیزی عمومي  پیروان قاعده

  نیز   استدلال به خلع دلیل واعتراف به فقدان دلیل برای لزوم تنجیز و بطلان تعلیق، واقعیتي است که پس از صاحب عروه(.  534

انند؛ چنان که برخي از فقهای پیش از صاحب ر ی عمومي لزوم تنجیز از آن سخن ميبسیاری از فقیهان مخالف و موافق قاعده

، 1421عراقي،   ؛  253  ، ص. 1413 ناییني، )روی گردان نیستند  عقودبرای همه و یا بعضي از ابواب    نیز از بیان این واقعیت   عروه

   .(251  ، ص.1409خویي،   و190 ص.

 اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات  : ب

بات  ثات، دومین دلیلي است که مرحوم صاحب عروه به آن برای اع ات و اطلاقات صحت و لزوم عقود و ایقاممو عاستناد به  

ي بدیهي است که اطلاقات  ستبدیلي وجود ندارد و ب ،ایقاع بر عقد و ایقاع معلّق بیان که در  نآورد؛ بدیجواز تعلیق استدلال مي

کند که عنوان نقد و ایقاع بر آن بر صحت و لزوم هر عمل فقهي حقوقي دلالت مي  ،و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات

 شهید ثاني، )ماندياز این رو در جواز تعلیق عقود و ایقاعات و صحت عقود و ایقاعات معلّق، تردیدی باقي نم  .باشدصادق مي

پیرو    عروهپیش از صاحب    هرچند  .(9  ص.  ،1423و    671  ص.  ،1423  سبزواری،  ؛  357  ، ص.1413 فقیهاني که  برخي از 

آن عتباری  ا د، ولي به دلیل پایبندی به اجماعي که پیش از این بين به این استدلال التفات دارهستند،  ی عمومي لزوم تنجیز  قاعده

گردیآ ا  د،شکار  این  پذیرش  بر مياز  ادعایي مذکور  نگرداستدلال روی  اجماع  به جهت  را  این عمومات  و شمول   ساقط ند 

استدلال به شمول اطلاقات و عمومات صحت و لزوم عقود و ایقاعات که امروزه یکي    .(345  ، ص.1422نراقي،  )دن شماريم

مورد توجه دانشیان فقه   ، آیدق به شمار مياز مهمترین دلایل برای جواز تعلیق عقود و ایقاعات و صحت عقود و ایقاعات معلّ

دهنده و نشان  شودشناخته ميبه نام صاحب عروه    ادبیات فقه شیعه، در  ایدیفقهي راه مي  یهاگیرد و در نوشتهمعاصر قرار مي

 تازگي نگاه و رهیافت اوست.

 تنجیزی قاعدهنگاه خاص و بدیع صاحب عروه به فقه قراردادها در خصوص  

دیدگاه لزوم   ای که گاهی عمومي تنجیز باور دارند؛ به گونهی دانشیان فقه شیعه، به قاعدهتا پیش از مرحوم صاحب عروه قاطبه

برخي از شقوق تعلیق، به جهت   یهتلاف دربارپندارند و به هنگام بروز اختنجیز عقود و ایقاعات را از امور علم فقه شیعه مي

چنان که بسیاری از فقیهان شیعه به طور کلي و یا موردی از ادعای اجماع   .دهندمي  نسبتمشهور    رعایت جانب احتیاط آن را به

فقه شیعه، از  نیز که تاریخ ادبیات    رانند. فقیهانيميو ایقاعات سخن    عقودبرای لزوم تنجیز و بطلان تعلیق    منقول ا  یمحصل  
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دارند و در بیان دیدگاه خویش جانب احتیاط را نگاه مي  ،دهدآهنگ متفاوت نواخت سخن آنان با دیدگاه مشهور گزارش مي

 . گوینداز جواز و صحت تعلیق عقود و ایقاعات سخن مي ،ه تصریخنبیشتر با ادبیات تردید و 

گاه مشهور دفقیهان پیش از خود متفاوت است. وی در ابواب مختلف فقهي، در پي بیان دی  یهدر این میان، صاحب عروه، با هم

، به صراحت از  مقابلخواند و در  یز را فاقد دلیل ميجی عمومي تن گیرد و قاعدهلزوم تنجیز، بر این دیدگاه خرده ميی  هدربار

، 1419)طباطبایي یزدی،راند سخن مي  ،ای کليقاعده  جواز تعلیق عقود و ایقاعات و صحت عقود و ایقاعات معلّق، به صورت

آورد و تفاوت بین تعلیق مينهای تعلیق به شمار  یت و شرط تأخیر در تصرف را از گونهقهمچنین تو(.  297  .و ص  404  .ص

 (. 438 .، ص1429، انهم)د دان عقد و تعلیق متعلق را همانند تفاوت بین واجب مشروط و واجب معلّق مي

 ،وی به تعلیق عقد نکاح، هر چند متفاوت با مشهور  .هنگ دیگری داردآ  ،نواخت سخن صاحب عروه درباره تعلیق عقد نکاح

راند که عقد نکاح را في الجمله مستلنای  فروج، وی را بدین سو مي  یهنگرد و گویي اهمیت مسألای دیگر ميولي به گونه

مشهور، حتي تعلیق به واقع   .شدبابه باور مشهور، هیچ تعلیقي در عقد نکاح روا نمي  .ی کلي جواز تعلیق عقود قرار دهدقاعده

مرحوم صاحب عروه  .دنپذیر ح نميد، در عقد نکانگویمر محقق الحصول معلوم را که از جواز آن در دیگر عقود، سخن مياو 

ولي در خصوص   ،کندبا مشهور همنوایي مي  لزوم تنجیز عقد نکاح، في الجمله  یهپس از بیان دیدگاه مشهور دربار  دهر چن

گردد و خلاف پندار مشهور، چنین صدا نميعلم دارد، با مشهور هم آنکه متعاقد نیز به  قوعيتعلیق عقد نکاح به امر محقق الو

  (.601  ص. ،1419)طباطبایي یزدی،  شماردیقي را در عقد نکاح صحیخ ميتعل

 نتیجه گیری

قراردادها در حوزه فقه    نتیجه گرفت که در قواعد عمومي  توانيمپژوهشااي    یهايبررسااتوجه به تحقیق صااورت گرفته و با 

تعلیق ممکن اسات در   ...و این که تنجیز و    باشاديمسااز و پراهمیت  حاشایه  مساائلا تنجیز عقد از جمله  یمدني بحث تعلیق  

که اثر آن به تحقق امر    خود انشااء عقد باشاد و یا در منشاأ و هر کدام دارای اثر مخصاوص خود اسات. عقد منجز، عقدی اسات

انشایان فقه شایعه از دیرباز . عموم دباشاديمدیگری معلق نباشاد ولي عقد معلق برخلاف آن بوده و وابساته به تحقق امری دیگر 

به   یامسائلهعقد را به صاورت معلق منعقد نمود و باید عقد منجز باشاد و تا زمان شایخ انصااری چنین   شاودينممعتقد بودند که 

و به طور مبساوط    ارائهای را در این جهت گانهدلایل پنج  ،، لکن شایخ اعظم انصااری با تبیین این مسائلهدیگرديماجمال بیان 

را به چالش  آن این مسائله و دلایل   ،صااحب کتاب مهم عروه الوثقي  ،نمود ولي مرحوم ساید محمد کاظم طباطبایي یزدی  بحث

گذاری جدی دیدگاهي برخلاف مشاهور در حوزه قواعد عمومي قراردادها شاد و دانشایان فقه پس از آن این حکم کشاید و پایه

 خواهد داشت.را پذیرفتند و نتایج مهم در فقه مدني قرارداها  

 منابع  

 وزارت ارشاد اسلامي.  :. تهرانحاشیه کتاب المکاسب، سیدمهدی شمس الدین  .(1406آخوند خراساني، محمد کاظم )

 .سومین کنفرانس بین المللي علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران  .بررسي قاعده تنجیز .(1396ابوالبوغیش، قاسم )

پناه اشتهاردی و حسین ، تصحیخ مجتبي عراقي، عليمجمع الفائده و البرهان في شرح إرشاد الأذهان  .(1403اردبیلي، احمد )

 دفتر انتشارات اسلامي. :قم .یزدی
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 لقربي.ذوی ا :قم  .حاشیه کتاب المکاسب  .(1431ایرواني، علي )

 مکتبه لبنان ناشرون. :بیروت  .کشاف اصطلاحات الفنون  .(1996محمدعلي ) تهانوی،

 مجمع الفکر الاسلامي. :قم  .فقه العقود  .(1428حسیني حائری، سید کاظم )
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 اسلامي.

 دفتر انتشارات اسلامي. :. قمالعناوین الفقهیه(.  1417حسیني مراغي، سیدمیر عبدالفتاح )
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 مؤسسه معارف اسلامي. :. قممسالک الأفهام إلي تنقیخ شرائع الإسلام(.  1413الدین )شهید ثاني، زین

 مجد.  :. تهرانتشکیل قراردادها و تعهدات(.  1380شهیدی، مهدی )

 انتشارات فرهنگ اسلامي. :. قمتاب و السنه علي تبصره المتعلمینتبصر  اللفقهاء بین الک(.  1392صادقي تهراني، محمد )

 دارالهادی. :، جعفر کوثراني عاملي. بیروتغایه المرام في شرح شرایع الإسلام(.  1420صیمری، مفلخ )

 دار إحیاء التراث العربي. :. بیروتمستمسک العروه الوثقي(.  1430طباطبایي حکیم، سید محسن )

دفتر   :، )محشااي(، احمد محسااني ساابزواری. قمالعروه الوثقي فیما تعم به البلوی(.  1419طباطبایي یزدی، سااید محمد کاظم )

 انتشارات اسلامي.

 علمیه نور.  :، عبا  محمد آل ضیاع قطیي. قمحاشیه کتاب المکاسب(.  1429طباطبایي یزدی، سید محمد کاظم )

 دار الکتب الاسلامیه.  :. تهرانتهذیب الأحکام(.  1407طوسي، محمد )

 دفتر انتشارات اسلامي. :، محمد حسون. قمشرح تبصره المتعلمین(.  1414عراقي، علي )

 انتشارات غفور. :قم  .آبادی، به کوشش ابوالفضل نجمحاشیه المکاسب  .(1421عراقي، علي )

 البیت )ع(.مؤسسه آل  :. قمتذکره الفقهاء(.  1414علامه حلي، حسن )

 مؤسسه امام صادق )ع(. :، ابراهیم بهادری. قمتحریر الأحکام الشرعیه علي مذهب الإمامیه(.  1420علامه حلي، حسن )

   مرعشي نجفي.  کتابخانه :قم  کمری.کوه  سینيف حی، سید عبداللطالرائع لمختصر الشرایع  نقیخالت  (.1404)فاضل مقداد، مقداد  

موساساه احیاء    :، تقریرات در  آیت الله ساید ابوالقاسام خویي. قممحاضارات في اصاول الفقه(.  1422فیاض، محمد اساحاق )

 آثار الامام خویي.

 دارالکتب الاسلامیه.  :، تصحیخ علي اکبر غفاری. تهرانالکافي(.  1407کلیني، محمد )

واکاوی تاریخي قاعده تنجیز با رویکرد به آرای محقق یزدی در نقد دیدگاه   .(1398همکاران )جبار و  سید علي    گلباغي ماسوله،
 .  157_135، صص (116) فصلنامه فقه و حقوق دانشگاه فردوسي مشهد،  .مشهور

 مؤسسه آل البیت )ع(. :. قمجامع المقاصد في شرح القواعدق(.  1414محقق کرکي، علي )

 مجله فقه و مباني حقوق اسلامي،   . بررسي اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات  .(1394لکي )بي بي صدیقه و مظهر قرام   مکي،

 .  335_319، دانشگاه تهران، صص  (2) 48
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